
ى  
و ادب

ى 
ماع

 اجت
ى،

ياس
ى، س

هنگ
ى فر

امه 
ماه ن

138
هر6

 و م
يور

شهر
 ،5

6-5
ره7

شما

 77

  در دهة هفتاد چين، سياست درهاي باز را پيش گرفت، 
سعي كرد به انزواي چندين سالة خود خاتمه دهد. طبيعي 
است كه خيليها و در وهلة اول روزنامه نگاران تلاش كنند 
تا به اين دنياي ناشناخته سرازير شوند. اما جالب تر از همه 
اينكه دولت چين از ميكل آنجلو آنتونيوني دعوت كرد تا به 
چين سفر كرده و فيلم مستندي از آنجا تهيه كند. دعوت، 
همه محافل را شگفت زده كرد. چرا آنتونيوني؟ مگر چيني ها او را مي شناختند؟ 
شناختن او يعني شناختن فيلمهايش. چين دربسته كجا و فيلمهاي آنتونيوني كجا، 
كه تازه در خود غرب هم درست فهميده نمي شد. شايد نام او به عنوان فيلم سازي 
متفكر و خود او به عنوان يك بورژواي چپ عامل چنين دعوتي بود. البته چند 
ــالهاي 65 و 66 ، آلبرتو  ــال قبل تر از آن و در تب و تاب انقلاب فرهنگي س س
موراويا به چين رفته بود و شاهد ماجرا بود. در هر حال آنتونيوني به چين رفت 
و مستندي را در دو يا سه قسمت براي راديو تلويزيون ايتاليا (RAI) ساخت كه 
چينيان را به مذاق خوش نيامد، البته اعتراض محترمانه اي كردند اما به دور از آن 
شعارهاي كليشه اي هميشگي شان. اين جوجه مائوئيست هاي ايتاليايي بودند كه 
جيغ و ويغ به راه انداختند، و روزنامة كمونيست هاي ايتاليا كه نمي خواست هم 
سيخ را بسوزاند و هم كباب را نوشت؛ «آنتونيوني خواست چين را نشان بدهد 
اما چين آنتونيوني را نشان داد.» البته بگذريم از اين كه در خود ايتاليا هم كسي از 
اين مستند آن چنان كه بايد و شايد چيزي سر در نياورد؛ آنتونيوني در سكانس هاي 
ــه كيانگ را نشان مي داد و كشتيها و باركش هاي شناور بر  طولاني رودخانه تس
روي آن را، و بي نهايت چهره ها را، به خصوص در مزارع و كمون هاي دهقاني؛ 
و تو گويي ارواح جنبنده اي بيش نيستند مقهور گذر زمان و اين خود آنتونيوني 
بود، او كه گذر زمان را به تصوير مي كشيد و فضاهاي خالي را در بطن آن، خلاء 
را و اضطراب ناشي از گذر زمان را كه وجود آدمي را از درون مي تراشد و او را 
 Cinema در انتظار رويدادي نامعلوم نگه مي دارد.آنتونيوني در مقاله اي در مجله
Nuovo دربارة آنتونيوني مي نويسد؛ «از جلو يك گل فروشي رد مي شدم، داشتم 
مي رفتم تو تا براي كسي چند شاخه گل بفرستم كه مرد رهگذري در فاصلة ده 
متري ايستاد، دست راستش را بلند كرد تا به چيزي اشاره كند. من هم ايستادم 
ــد دنبال كنم، اما چيزي نديدم كه  ــتانش آغاز مي ش تا جهتي را كه از نوك انگش
ارزش نشانه رفتن را داشته باشد. آنجا نه درختي بود، نه تير چراغ برقي، نه حاشيه 
ــيني مي گذشت، نه عابري. هيچي، آن نقطه،  پياده رويي يا انبوه زباله اي، نه ماش
گذرگاهي بود بين دو ساختمان خالي، خالي از همه چيز، و جز خالي هيچ چيز.

ــاس را نداشت كه آن سوتر حاشيه شهر شروع  اما عجيب آنكه آدم اين احس
مي شود، كه در واقع شروع هم مي شد. فقط احساسي از خالي گسترده بود. پس 

آن مرد به چه چيز اشاره مي كرد.» 

ــم، ص 108 ـ 109 به چاپ  ــن مقاله در ش 184 مجلة فيل ــة اي 1.  ترجم
رسيده است.

گذر زمان...
رضا قيصريه

ــورهاي اسكانديناوي، چهره هاي   سينماي كم حجم كش
ــينماي جهان كم ندارد. از جمله در سوئد  موثر بر جريان س
ــاص در فرم و  ــينمايش به دلايل مختلف، ابعادي خ كه س
ــينماگر تاريخ ساز پديد آمده اند؛ موريس  محتوا دارد، سه س
ــتيلر (مربوط به دوران صامت)، ويكتور شوستروم كه در  اس
هر دو دوره صامت و گويا كار كرده و سرانجام اينگمار برگمان كه در 89 سالگي 

درگذشت و چه عمر پربار و تأثيرگذاري داشت.
ــتثنايي بود. همچون غالب فيلم سازان  ــازي توانا، متفكر، زبده، و اس برگمان فيلم س
ــه آشنايي داشت، نويسندگي، درام نويسي و  بزرگ، با زمينه هاي اصلي و مهم انديش
فيلمنامه نويسي مراحل آغازين كار او به عنوان كارگردان بود و زمينه و بستري به شمار 

مي رفت كه وي را با سينماگران مهم سوئد، مثل شوبرگ و مولاندر آشنا ساخت.
برگمان از آغاز كار فيلم سازي، آگاهانه زمينة سينماي انديشه ور را برگزيد. نخست 
ــد، و شيوة كار مارسل كارنه را  ــمت رئاليسم شاعرانه فرانسوي ها متمايل ش به س
برگزيد، اما خيلي زود به روش مستقل خودش دست يافت، و پس از تمرينهايي 
ــد. از  ــد تا به قول خودش به زبان تصوير و با واحدهاي تصويري بنويس بر آن ش
ــينما به سمت سينماي فلسفه و  ــت س ــت كه راهش از گامهاي نخس همين جاس

انديشه مي چرخد.
ــنگ پي، ساختمان فلسفة سينمايي او بر  ــة برگمان و به طور كلي س مبناي انديش
ــتري  ــدن و پرورش در بس متافيزيك و حكمت الهي قرار گرفت. به علت زاده ش
ــوئد بود)، دريچة اصلي ذهنش به دنياي مذهب  مذهبي (پدرش كشيش دربار س
گشوده مي شد، هر چند بعدها تحولاتي در اين مسير پيدا كرد، اما حتي اين تحولات 
هم اساس و گوهر مذهبي داشت. زمينه هاي انديشگي برگمان معمولاً تضاد و تقابل 
ــاني،  ــتي و زيبايي، مظاهر اهريمني و اهورايي، و در روابط انس نيكي و بدي، زش

موضوع نبود هم فكري و ناتواني از ايجاد پيوند و ارتباط ميان مرد و زن بود.
در بيان ادامه دهندة راه استيلر و شوستروم بود. استتيك كم نظيري در غناي شاعرانه 
ــت. در فضاي آثارش آميزش عناصر  ــت كه بايد آن را تاثير مارسل كارنه دانس داش
متضاد، مثل شادي و اندوه، بدي و خوبي، و اصولاً ديالكتيك غايي انساني احساس 
مي شد، اما آنچه بسيار بر اين فضا غلبه دارد، سردي و اندوه و يأس و بدبيني است، 
ــت.گفتيم كه برگمان خاستگاه  كه آن را بايد نتيجة پرورش دوران كودكي اش دانس
تئاتري دارد و از 1945 نمايش هايي را بر صحنه آورد. مدتي هم فيلم نامه نويسي كرد 
ــت. از 1945 به كارگرداني در سينما هم روي  ــوبرگ و مولاندر آثار نوش و براي ش
آورد، تا 1956 كه مهم ترين اثر و بيانيه انديشگي اش مهر هفتم را ساخت، فيلمهاي 
مهمي عرضه كرد كه مي توان از جمله به «زندان» (1948)، تشنگي (1949)، بازيهاي 
تابستاني (1952)، مونيكا، روياي زنان، و لبخند يك شب زمستان (1955) اشاره كرد. 
مهر هفتم بيانيه غلبه جبر بر اختيار و سلطة تقدير بر زندگي بود. برگمان انديشه هاي 
خود را در آثار بعدي خويش، مثل توت فرنگيهاي وحشي، در آيينه، لبخندهاي يك 

شب زمستان، فريادها و نجواها، سكوت، و همه زنهاي او ادامه داد.
ــينماي سوئد را به عنوان تيم  ــين هاي س برگمان گروه خاصي از بازيگران و تكنس
ــت، مانند بيبي آندرسون، اينگريد تولين، ماكس  هميشگي خويش در اختيار داش
ــيرو. او در مورد تفكر خويش در سينما مي گفت؛ «من چه مومن باشم چه  فون س
بي اعتقاد، چه كافر، چه مسيحي، مي خواهم هنرمندي باشم كه در مجموعة انديشة 
سرزمينم وجود دارم، زيرا بخشي از اين من، در كليت فاتح موجود، برجا مي ماند، 
ــد يا عفريت فرقي برايم ندارد... وقتي جوان بودم، كار كردن برايم  حال اژدها باش
ــت. لذت من  ــا امروز به صورت نبردي تلخ درآمده اس ــزه اي محرك بود، ام انگي
ساختن فيلم با حالات روحي و عواطف، تصويرها، ريتم ها، و كاراكترهايي است 
كه در وجود خود دارم. وسيلة بيان، يا رسانه من فيلم است نه كلام مكتوب... چهره 
انساني، نقطة عزيمت و آغاز كار ماست. دوربين به عنوان ناظر و شاهدي يكسره 
ابژكتيو در كارم دخالت مي كند... زيباترين وسيله بيان بازيگر نگاه او است. سادگي، 
تمركز، وقوف و آگاهي بر جزئيات، بايد نقطه هاي ثابت و محكم هر صحنه اي از 

هر مجموعه اي باشد».

راوي شيرين مرگ
جمشيد ارجمند




